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 رب اشرح لی صدری و یسر لی امری و احلل عقدة من لسانی یفقهوا قولی

 

 بیت)ع(؛ نشانه وجود سازمان مخوف و جریان سومدر مقابله با اهل وحدت رویه

شده پی برد، مشاهده و یک جریان مدیریت توان به وجودواسطه آن میهایی که بهیکی از راه

ای طی در یک سازمان، حکومت و یا شهری یک وحدت رویه ررؤیت وحدت رویه است. اگ

سالیانی مشاهده شود، حاکی از این است که یک مجموعه متفکری در آن سازمان و یا حکومت 

ها منجر رویه، اختلاف سلایق قهرا به اختلاف ؛ در غیر این صورتمشغول فعالیت هستند

 شوند. ها عوض میخواهد شد و رویه

توان به سازمان مخوف و جریان سوم پی برد، وحدت واسطه آن میهایی که بهیکی از راه

اکثر آن، در همان  شاید شود که بسیاری وبیت)ع( مشاهده میای است که در مقابله با اهلرویه

شود و همچنان با قوت ادامه پیدا گذاری میاز شهادت پیامبر)ص( پایه آغاز انحراف و بعد

 کند.می

 

 الرشیدوگوی امام کاظم)ع( با هارونگفت

کند. نقل می «اختصاص»روایتی است که مرحوم شیخ مفید آن را در  ،شاهد بر این مطلب

از منظر دیگری مورد بررسی قرار گرفت.  ،این روایت در یکی از جلسات سال قبلبخشی از 

گیرد. این روایت از جهت همان روایت از منظر دیگری مورد بررسی قرار می ،در این جلسه

کند؛ ؛ به این علت که مرحوم مفید آن را نقل میشودگیری نمیخیلی سخت ،نصدور و سندیت آ

را برای در زمان ایشان این مطلب شایع بوده است و در زمان کسی که آن  شودلذا معلوم می

تی است که طرف مقابل سعی دارد . اینها اشکالامطرح بوده است مرحوم شیخ نقل کرده نیز

، این ؛ یعنی در همان زماندگیر کنجریان امامت و تابعین امامت را زمین ه طرح آنهاواسطبه

فرض بر این باشد که هم اگر  .بودند دنبال جوابعنوان اشکال مطرح کرده و بهمطالب را به

است که چنین اشکالاتی در جامعه مطرح بوده است و  این روایات جعلی است، حاکی از این

اهای اجماع کردند؛ مانند برخی ادعهای آن اشکالات را بیان میجواب ،در ذیل جعل روایت

که مطلب مورد اجماع حالیطوسی مطرح است؛ درکه در بیان مرحوم سیدمرتضی و شیخ

عتقد است برخی از ادعاهای . مرحوم شیخ در رسائل ماصلا در جاهای دیگر مطرح نبوده است



اساس اصل شکل گرفته است؛ به این معنا که صاحب فتوایی متوجه مطابقت فتوای اجماع بر

طبق آن ، برله مورد فتوا شودکه متعرض مسئ هر فقیهی شد، لذا معتقد بودخود با اصل می

در خارج که اصلا حالیدهد؛ پس در نظراو این مسئله اجماعی خواهد بود؛ درفتوا می ،اصل

اجماعی محقق نشده است؛ بلکه صرف مطابقت فتوا با اصل و اینکه فتوای فقها در این زمینه 

 شد.طبق اصل خواهد بود، ادعای اجماع می

به این معنا که بیاناتی که  باشد. شده به همین صورتممکن است برخی از این روایات مطرح

؛ اما نه به ده استوکلام ائمه)ع( ب د، همانکرفقیه زمان در جواب از اشکالات مطرح می

این اشکالات در جامعه مطرح بوده و در زمان امام کاظم)ع( به این ؛ ولی شکل مناظره

ر در این روایت به دلیل تکر   توان گفتتقریبا میاشکالات جواب داده شده است. به هرحال 

 نوعی قابل قبول است:، بهنقل

إدریس، عن محمد بن أحمد بن محمد بن إسماعیل  محمد بن الحسن بن أحمد، عن أحمد بن
الشیخ قال: قال أبوالحسن موسى بن جعفر  غانی  الدام   ان  ق  بر  بن الز   ثنی محمد  العلوی قال: حد  

)هارون دستور داد تا مرا از مدینه به بغداد  ملیح  الرشید ب   رهم هارون  ا أم  علیهما السلام: لم  
اسماعیل چینی برادرزاده امام کاظم)ع( یعنی محمدبنسخند. جلسه قبل اشاره شد که بیاورن

اسماعیل تصمیم گرفت باعث شد تا هارون امام کاظم)ع( را به بغداد احضار کند. وقتی محمدبن
و  مشارکت داشته باشی منمبادا در خون  افرت کند، امام)ع( به او فرمودند:تا به بغداد مس

البته در این واقعه تردید ایجاد شد. روایت مورد بحث نیز  اسماعیل آن را انکار کرد.محمدبن
اسماعیل نیست؛ تأیید این مطلب است که علت در جریان شهادت امام کاظم)ع( سعایت محمدبن

کردند( شده کار میکی آن را به راه انداختند و حساببلکه یک جریانی است که وزرای برم
)جواب سلام مرا  با  غض  ه م  یت  أ  ر   و السلام   د  ر  م ی  فل   )داخل شدم و سلام کردم( مت  ل  علیه فس   لت  خ  د  

سمت من )یک نوشته بلندی را به بطومار   ى إلی  م  فر   که او را عصبانی دیدم(حالینداد و در
یعنی  )ع()گفت: آن را بخوان. در روایت جلسه قبل برادرزاده امام أهقر  إفقال:  پرتاب کرد(

جل  و عز الل   م  ل  قد ع   فإذا فیه کلام   (فقط یک جمله کوتاه به هارون گفت اسماعیلمحمدبن
 ئ هستم(یها برداند من از آن)در آن طومار دیدم مطالبی نوشته شده بود که خدا می تی منهراءب  
ون ین  د  ی   ن یقول بإمامتهم  الشیعة م   لاة  ن غ  الآفاق م   راج  ى إلیه خ  جب  جعفر ی   أن موسى بن   فیه و
از سراسر بلاد  )ع(جعفربنکه موسیمطالب نوشته شده بود  این ،)در آن طومار بذلک الل  

اند که معتقدند گیرد. شیعیان غالی در نظر هارون کسانیاز شیعیان غالی خراج می ،اسلامی
دست پیامبر)ص( است و مخالفین ائمه)ع( همگی در جهنم هستند. هارون و نصب ائمه)ع( به

عنوان )ع( را بهجعفربناگر کسی موسی سم از تشیع را قبول داشته و معتقد بودنداتباع او یک ق  
محبت  الله)ص( قبول دارد، ایرادی ندارد؛عنوان خلیفه رسولبه هارون را والله)ص( نوه رسول

 عباس دو نوع تشیع وجود دارد:خدا)ص( زیاد است. در متون بنیچنین فردی به خاندان رسول
جای دانند و بهبیت)ع( میل دارند و آنها را عالم مییک نوع آن شیعیانی هستند که به اهل

کردند و با بیت)ع( و امام کاظم)ع( مراجعه میرجوع به امثال ابوحنیفه و احمد حنبل به اهل



 را گیری نداشتند؛ اما دسته دیگرسلف نیز موضع مت نیز تنشی نداشتند و علیه خلفایحکو
اعتقاد این دسته از شیعیان این است که ولایت  دانستند و معتقد بودندلات میو غ  رافضی 

الله)ص( بیان شده و کسانی که خلاف این عقیده را قبول دارند، ائمه)ع( از طرف رسول
)در ن علیها م   رض والأ الل   ث  ر  علیهم إلى أن ی   رض  مون أنه ف  زع  وی   جایگاهشان جهنم است(

اند که به نصب ائمه)ع( از طرف شیعیان غالی در نظر طرف مقابل کسانیاین روایت 
جایگاه مخالفین، یعنی کسانی که چنین اعتقادی ندارند،  یامبر)ص( اعتقاد دارند و معتقدندپ

کنند دین خدا همین است و خداوند همین را واجب کرده تا زمانی که جهنم است و فکر می
ید حاکم جامعه است . هارون الرشزمین هستند، به ارث ببردخداوند زمین و کسانی را که بر 

امر غنیمت نیز در دست او است؛ امیرالحاج است و  ،تبع آندست اوست و بهو امر جهاد به
وا اسع  ف   ة  ع  م  الج   وم  ن ی  م   للصلاة   ی  ود  إذا ن  »و طبق آیه  ستکند؛ اقامه صلوات با اواعلان حج می

زمان حیات پیامبر)ص(  طور که دراقامه نمازجمعه با او است؛ یعنی همان (1) «الله إلی ذکر  
جمعه جانشین ایشان ، منادی نمازاز ایشان جمعه، شخص پیامبر)ص( است، بعدمنادی نماز

د جاه  ی   بإذنهم و ج  ح  ی   بإمامتهم و ل  ص  م ی  ل   شر وب إلیه الع  وه  م ی  ن ل  ون أنه م  م  زع  ی   و( است
 طاعة   ثل  هم م  ض طاعت  فر  ی   لق والخ   على جمیع   الائمة   ل  ض  ف  ی   إلیهم و ة  مالغنی ل  حم  ی   بأمرهم و

این طومار نوشته که شما  گوید: در)هارون می هم  د   ه ومال   حلال   ه فهو کافر  رسول   طاعة   الل و
ذن او بهها نداند را به ندای آنبیت ندهد و ندای نمازجمعه اگر کسی مالیات را به اهل معتقدید

امر ائمه جهاد نرود و غنیمت را به آنها به و -امیرالحاج نداندیعنی آنها را  -ها حج نگذارد آن
، در این صورت از خداوند واجب نداند، کافر است و ندهد و اطاعت از آنها را مانند اطاعت

روج الف   استحلال   و هودتعة بلا ش  الم   ثل  م   ناعة  ش   فیه کلام   و (اموال او حلال و خونش مباح
 برای چون عامه معتقدند -واج بدون شاهد )حرف بدتر از این مانند ازد لو بدرهم   بأمره و

ولو  -خود زنی را برای کسی حلال بداند  که اگر امام با قولو این -ازدواج به شاهد نیاز است
با یک درهم حلال  وجر  ف   ،امر امام؛ یعنی بهحلال است و نیازی به عقد ندارد -به یک درهم

)و برائت از سلف و گذشتگان؛  علیهم فی صلاتهم ونن  لع  ی   ف ول  من الس   ة  و البراء شود(می
کنند. جالب این است که یعنی برائت از صحابه پیامبر)ص( و در نمازهایشان آنها را لعنت می

ین جملات مستان دستگیر شود، موقع بازجویی هاگر همین امروز فردی به جرم تشیع در عرب
از  شیعیان بعد گویند:شود و میبرای او بازگو می شده در طومار هارون به امام)ع(نوشته
توسط شیعیان  ا منکر شود که در کجای نماز، خلفاد و اگر کسی آن رنکنرا لعن می ، خلفانماز

تبه یکی مر برند، در هرها را بالا میگویند: پایان نماز که سه مرتبه دستشوند، میلعن می
 الوقت   ر  ن أخ  م   و  ه منهت  أ  ت امر  نهم فقد بان  م   ء  ر  ب  ت  ن ی  ون أن م  م  زع  ی   و (کنندرا لعن می از خلفا

 «ای  ون غ  لق  وف ی  فس   وا الشهوات  ع  ب  ات   و وا الصلوة  أضاع  »تعالى:  له لقول الل تبارک و فلا صلاة  
اگر  بر او حرام است و همچنین معتقدندجوید، زنش آنها برائت باگر کسی از  )معتقدند (2)

ندازد، نمازش قبول نیست؛ چون تأخیر بیابه  را اول وقت به جا نیاورد و کسی نماز خود
 ون أنه واد  م  زع  ی   «(لقون غیااتبعوا الشهوات فسوف ی أضاعوا الصلوة و» فرماید:خداوند می
 هو ساکت أقرأ و أنا قائم   و طویل   الکتاب   وای در جهنم است( کنند دره)فکر می فی جهنم  

قال: قد  ه وع رأس  فرف   )نوشتار طولانی بود. من در حال خواندن آن بودم و او هم ساکت بود(



ما ک ب  ت  ج  ح  م ب  ل  فک  (جا بس است آورد و گفت: تا همین)هارون سرش را بالا أت  ر  ما ق  ب   یت  ف  اکت  
ها به قول امروزی)بگو بدانم حجت تو در برابر این اتهامات و کیفرخواست چیست؟  هأت  ر  ق  

ث محمدا صلى الل علیه وآله بالنبوة ما المؤمنین والذی بع   : یا أمیر  قلت   دفاعیه تو چیست؟(
منین! قسم به کسی )گفتم: ای امیرالمؤ راجن طریق الخ  لا دینارا م   درهما و أحد   ط  ق   إلی   ل  م  ح  

عنوان خراج به من نداده است. احدی حتی یک درهم و یک دینار به که پیامبر را فرستاد،
منین( استفاده نمودند. خطاب به هارون از عنوان )امیرالمؤاشکال نشود که چرا امام کاظم)ع( 

این عنوان برای هارون، امیر  کارگیریهاز ب بلا جواب داده شد که مراد حضرتاین اشکال ق
 «و الطاغوت بت  یؤمنون بالج  »فرماید: که خداوند در قرآن میطاغوت است؛ همچنان منان بهمؤ
واقع به طاغوت ایمان دارد. همچنین باید دانست دربه هارون ایمان داشته باشد،  (. هرکس3)

ع( غیراز حضرت منین( نسبت به سایر ائمه)مه)ع( از استعمال عنوان )امیرالمؤکه نهی ائ
علی)ع( استفاده کنید. در روایت آمده است که این عنوان را فقط در مورد  علی)ع( دلیل دارد.

نین نیستند؛ این عنوان مانند انطباق آن بر حضرت علی)ع( نه اینکه سایر ائمه)ع( امیرالمؤم
در مورد سایر ائمه)ع( نیز بیت)ع( نیز منطبق و صادق است. اگر این عنوان بر سایر اهل

است که تمام اتهامات هارون علیه امام کاظم)ع( ثابت است؛ چون استعمال شود، معنایش این 
منین است، اخذ خراج است. اگر ائمه)ع( مانع اطلاق این های کسی که امیرالمؤاز ویژگی

آل  عاشر  ا م  ن  لک  شدند، از طرف حکومت طاغوت مورد اتهام بودند( عنوان بر خودشان نمی
 راع  ک   إلی   ی  هد  ا  لو "نبیه علیه السلام فی قوله جل ل   و عز ها الل  ل  التی أح   ة  ی  د  اله   ل  قب  أبی طالب ن  

کنیم. خداوند هدیه را بیت هدایا را قبول می)اما ما اهل "بت  ج  لأ   إلى ذراع   یت  ع  لو د   ه ولت  ب  ق  ل  
 راعکه پیامبر)ص( فرمودند: اگر یک ک  برای پیامبر)ص( و آل او حلال کرده است؛ همچنان

 گوسفند شدهرف یک سردست بریانکنم و اگر مرا به ص  به من هدیه شود، آن را قبول می (4)
نا ع  ن  ما م   عدونا و کثرة   و ما نحن فیه یق  المؤمنین ض   أمیر   م  ل  قد ع   و( کنمدعوت کنند، اجابت می

نا ض  و  وع   الصدقة   ت علینام  ر  ح   و مر  نا الأب   فضاق   ق لنا به الکتاب  س الذی نط  م  ن الخ  م   ف  ل  الس  

)خود شما از زندگی سخت ما آگاه هستید.  رنا إلى قبول الهدیةر  فاضط   س  م  جل منها الخ   و عز الل  

دانی که ما چقدر دشمن رسد. ما به قبول هدایا مجبور هستیم. تو میچیزی از حکومت به ما نمی

ما وا أن  م  و اعل  »ما را از خمس محروم کردند؛ خمسی که خداوند در آیه  هم گذشتگانداریم. 

س ه لله ن شیئ فأن  م م  مت  ن  غ   م  به آن تصریح کرده است. ای  (5) «... ربیذی الق  و ل   و للرسول   خ 

دانی از القربی هستیم و میدانی ما ذیکه میحالیالقربی تکیه زدی؛ درهارون! تو با نام ذی

و خداوند  صدقه بر ما حرام است ،. خمس را به ما ندادند واز طرف دیگرشدیم خمس محروم

لذا مجبوریم هدایا را قبول کنیم. امام)ع( با ، خمس را برای ما قرار داده است؛ وعوض زکات

فرستاد، پول می کی از کسانی که گاهی برای حضرتاین سخنان هارون را ساکت کردند. ی

دهی، پول می )ع(جعفربنشد که چرا به موسیاو اعتراض می یقطین بود. وقتی بهبنعلی

الله)ص( است و به همین جهت به او هدیه دادم. این روایت جعفر اولاد رسولبنموسی :گفتمی

ما ذلک م   ل  ک   ویقطین بیان کرده است( بنمورد بحث را نیز مرحوم مفید در شرح حال علی

م شد، )وقتی کلامم تما تکلامی سک   م  ا ت  فلم   دانی()تو همه اینها را می المؤمنین ه أمیر  م  ل  ع  

 ای به اعتقاد مبنی بر عدم وجود شهود در ازدواج نکردند(اشاره هارون ساکت شد. اما حضرت



عن آبائه عن النبی صلى الل علیه  ه فی حدیث  ن لابن عم  المؤمنین أن یأذ   ى أمیر  : إن أر  ثم قلت  

 هام  ن  فکأنه اغت  نقل کنم(  یدمکه از پدرانم شن را )گفتم: اگراجازه بدهید، حدیثی از پیامبر)ص( وآله

لک  فقال: مأذون  گویم، بشنود( )گویا او آن را غنیمت شمرد تا آنچه را که از پیامبر)ص( می

الل علیه عه إلى النبی صلى رف  عن جدی ی   ثنی أبیفقلت: حد   ()گفت: اجازه داری بگویی ههات  

ی باهم دست بدهند، و رحم )گفتم: اگر فامیل تب  ر  اضط   ت وک  ر  ح  ت   ما  ح  ت ر  س  إذا م   م  ح  الر   وآله أن  

و مصافحه  کند؛ یعنی اگر پسرعموها باهم دست دادهشود و رشد میو به محبت تبدیل می تحریک

 یده إلی  ب   ک فأشار  نی ید  ل  ناو  أن ت   یت  أ  فإن ر   شود(هایشان نسبت به هم تحریک میکنند، محبت

نی إلى ب  ذ  ج   نى وح  فصاف   وت  ن  فد   دن  ثم قال: ا   هم مصافحه کنیم(، باهم فامیل هستیم)حال اگر با

با من مصافحه کرد و مرا در  )به من گفت: جلو بیا. ت عیناهع  م  قد د   نی وق  فار   م  ث   ا  ی  ل  نفسه م  

س یا موسى فلیس علیک جل  إفقال لی:  گریان دیدم( ز هم جدا شدیم، او رااآغوش کشید. وقتی 

ت ب  ر  اضط   ک دمی ور  ح  د ت  ق  آله ل   صلى الل علیه و النبی   ق  د  ص   ک وجد   ق  د  ص   و قت  د  ص   بأس  

هارون گفت: ای موسی! ) نی به صحیح  ثت  د  أن الذی ح   دمی و حمی وک ل  أن   م  عل  أ روقی وع  

دست مطیع ای رفتار کردند که هارون شمشیربهگونهامام بهبنشین. پیامبر)ص( راست گفت. 

عنک  یت  ل  خ   نی وقت  د  د ص  أنک ق   م  نی أعل  بت  فإن أج   ک عن مسألة  رید أن أسأل  ا  أنی  و امام)ع( شد(

فهمم پرسم؛ اگر درست جواب بدهی، میای میله)یک مسئ قیل فیک ق ماد  ص  م ا  ل   ک ولت  ص  و   و

دهم و آنچه در مورد تو گفته شده، کنم و به تو صله میتو را رها میگویی و که راست می

، که در حکومت عباسیان بودندرا و وزرایی  هاآل . در جلسه قبل عرض شدکنمتصدیق نمی

در زمان خلیفه دوم شکل . تمام آنچه در طومار نوشته شده بود، آن چیزی است که باید شناخت

شاهد در عقد ازدواج را در آن زمان جعل کردند و شاهد در طلاق را  ،برای مثال گرفته بود.

منین)ع( طرف مقابل را قبول ندارند، و همچنین اینکه اصحاب امیرالمؤ همان زمان برداشتند

بیت)ع( زنده نگه همان زمان مطرح شد. این یک جریان و رویه واحد است و آن را علیه اهل

م  لا فقال: ل   (گویم)گفتم هرچه بدانم به تو می ک فیهبت  عندی أج  ه لم  : ما کان ع  فقلت   (دارندمی

و  عاء  إنما هی و   و فاطمة   علی   لد  و أنتم و   "الل رسول یابن" هم لکمکم عن قول  شیعت   ون  نه  ت  

-یابن" گویند)گفت: چرا پیروان خود را از اینکه به شما می ب إلی الأب لا إلی الأمنس  ی   د  ل  الو  

که شما فرزندان علی هستید و فاطمه فقط یک ظرفی برای حالیکنید؟! درنهی نمی "اللهرسول

نین أن  المؤممیر  ی أأفقلت: إن ر   نه به مادر( حال آنکه فرزند به پدر منسوب است،شما بود؛ و

این یا امکان دارد امیرالمؤمنین ما را از جواب دادن به )گفتم: آ ل  ع  ن هذه المسألة ف  نی م  ی  عف  ی  

 (کنم و باید جواب بدهی)گفت: چنین کاری نمی بت  أو أج   ل  أفع   ست  فقال: ل   له معاف بدارد؟(مسئ

)گفتم: آیا اگر جواب بدهم، در امانم و  ن آفة السلطان شیئا؟نی م  یب  ص  ک ألا ت  أمان  : أنا فی فقلت  

 خروج از عدالت و حق است( ،رسد؟ آفت قدرت و سلطنتچیزی از آفت سلطان به من نمی

 بسم الل الرحمن الرحیمأعوذ بالله من الشیطان الرجیم » :قلت   )در امان هستی( فقال: لک الأمان  

 أیوب   و سلیمان   و ن ذریته داود  م   و بل  ن ق  ینا م  د  نوحا ه   ینا ود  ه   لا  ک   یعقوب   و بنا له إسحاق  ه  و   و

ن فم   (6) «عیسى یحیى و زکریا و حسنین * ولم  اجزی کذلک ن   و هرون   موسى و و یوسف   و

 است( )ع(عیسی گوید: یکی از فرزندان ابراهیم)ع()پدر عیسی کیست؟ آیه می عیسى؟ أبو

) گفت: او پدر ندارد و از کلام  سد  الق   وح  ر   جل و و ن کلام الل عزم   ق  ل  إنما خ   فقال: لیس له أب  



 و مریم   ل  ب  ن ق  نبیاء علیهم السلام م  ی  الأرار  ذ  عیسی ب   ق  لح  فقلت: إنما ا   خداوند خلق شده است(

)خداوند عیسی  علی علیه السلام ل  ب  ن ق  م  لا   علیها السلامفاطمة   ل  ب  ن ق  نبیاء م  ی  الأرار  ذ  ب  قنا لح  ا  

طریق فاطمه)س( به  قبلی ملحق نمود و ما را از ز طریق مریم)س( به فرزندان انبیایرا ا

)احسنت ای موسی!   یا موسینت  فقال: أحس   ملحق نمود؛ نه از طریق علی)ع(( فرزندان انبیا)ع(

 ثلهن م  دنی م  ز   ("ر  م  ع   ک  ل  ه  ل   لولا علی  " گفت:این سخن هارون شبیه سخن عمر است که می

صلى الل  عاه النبی  د   حین   جرانی  الن   حدیث  ها أن ر  فاج   ها ور  ب   ة  م  الا   ت  ع  م  : اجت  فقلت   هم بگو()باز

 و فاطمة   و علی   آله و صلى الل علیه و ساء إلا النبی  ن فی الک  ک  آله إلى المباهلة لم ی   علیه و

)تمام امت چه خوب و چه بد نسبت به حدیث مباهله اجماع  علیهم السلام الحسین   و الحسن  

مگر خود پیامبر)ص(،  رفتند، در زیر کسا نبودمباهله میاکرم)ص( برای  دارند. وقتی رسول

ما  عد  ن ب  ک فیه م  ن حاج  فم  »تعالى:  فقال الل تبارک و ((علی)ع(، فاطمه)س( و حسنین)ع

 (7) «کمس  أنف   نا وس  أنف   کم ونساء   نا و  نساء کم ونا و أبناء  أبناء   دع  وا ن  عال  ن العلم فقل ت  ک م  جاء

 طالب علیه السلام بیأ بن   نا علی  س  و أنف   فاطمة   ناو نسائ   الحسین   و نا الحسن  أبنائ   فکان تأویل  
)س( و مراد فاطمه زهرا« نسائنا»حسن)ع( و حسین)ع( و مراد از  ،در آیه «بنائناأ»)مراد از 

ت. در این آیه علی)ع( نفس پیامبر)ص( معرفی شده وجود حضرت علی)ع( اس «نفسناأ»از 

واقع فرزند پیامبر)ص( است. وقتی علی)ع( م کاظم)ع( فرزند علی)ع( باشد، دری امااست. وقت

 ،پیامبر)ص( نیز هستند. استدلال به این آیه فرزندان یامبر)ص( است، فرزندان علی)ع(نفس پ

گویا  «أنفسنا»فرماید: تر است. وقتی خداوند از قول پیامبر)ص( میاز استدلال به آیه قبل قوی

عبارتی واسطه )أم=مادر( در این آیه مطرح ع( از پیامبر)ص( متولد شدند و بهفرزندان علی)

رسند؛ بلکه از علی)ع( که خدا)ص( می ائمه از فاطمه)س( به رسول تا گفته شود نشده است

 (.11) ()هارون گفت: احسنت ...فقال: أحسنت   (رسندنفس پیامبر)ص( است، به پیامبر)ص( می

مفید و در بحار شیختا پایان روایت را باید مورد بررسی قرار داد. این روایت در اختصاص 

 بن مع خلفاء الجور و ما جری بینه و بینهم و فیه بعض احوال علی مناظرته»با عنوان هم 

 .(12) نقل شده است «یقطین

 

 علیه ائمه)ع( و خلفا هارون  رویهوحدت 

ای است که در ای که در زمان هارون علیه ائمه)ع( وجود دارد، همان رویهتیجه اینکه رویهن

کردند. وارد میهم  ع(علی)( وجود داشت و همین اشکالات را بر علیه امام علی)ع زمان خلفا

این وحدت رویه حاکی از وجود یک تفکر پشت پرده است و از اینکه چنین تفکری در زمان 

      همان جریان نیز وجود دارد. شودامام کاظم)ع( وجود دارد، معلوم می
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